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 ده  یچک
هاي در شیوه. ه استاي تنگاتنگ با تاریخ و مطالعات تاریخی داشتمتون ادبی زبان فارسی از دیرباز، رابطه

بحث پیرامون ادبیات و تاریخ، براي اولین بار  .سنّتی و مدرن، پیوسته توجه به این رابطه مطرح بوده است
تـرین  یکی از قـدیمی . در آراي غربیان و بر اساس اطلاعات فعلی ما از یونان باستان، نشأت گرفته است

با توجه به آراء او که  .اخته شده، کتاب فنّ شعر ارسطو استها که در آن به رابطۀ ادبیات با تاریخ پردنوشته
، از منظري محتواگرایانه، همواره تـاریخ و ادبیـات دو امـر    هها بر اندیشه و تفکر غربی حاکمیت داشتقرن

در مقالۀ حاضر، با بررسی آراي ارسـطو، بـه   . دوگانگی برقرار بوده استشدند و بین آنها متفاوت تلقّی می
شود که چگونه رویکرد در این بررسی عیان می. نی بر تفکیک این دو مقوله پرداختیممب ن دلیلش،تریاصلی

 هاي متفکرین معاصرِسپس اندیشه. استسنتی، تاریخ و ادبیات را به مثابۀ دو بخش مستقل مطرح کرده
دهـد، در رویکردهـاي   ن مـی نتایج بررسی ما نشا. ایمرا در رد تمایز تاریخ با ادبیات، تبیین کردهنقد ادبی 

شود براي هدف اي مهیا میبا این تبیین زمینه. مند قرار داردمدرن، این رابطه در چارچوبی تعاملی و نظام
همچنین، در بخش پایانی این . اي ادبیات و تاریخ استرشته که همانا تأکید بر ماهیت بینا اصلی این مقاله

هاي واسط و پیوندهاي آن دو در متون تاریخیِ زبان ت با تاریخ، حلقهنوشتار در راستاي نظریۀ پیوند ادبیا
 .ادبیات فارسی، احصا و تبیین شده است
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  مقدمه
  تـاریخ ( دو دانش یا فنّاین میان اي انکار نشدنی با یکدیگر دارند. ادبیات و تاریخِ هر ملّت، رابطه

آثـار  نزدیکی وجود داشته است. همراهی و همنشینی از دیرباز، ،ایران همفرهنگ   ، در )اتو ادبـی 
 ـ  حـه را« ،»هقیتاریخ بی« ،»تاریخ بلعمی« چونتاریخی ادب فارسی، هم  »السـرور  هالصـدور و آی

از  که تمیز وجه و صـبغۀ تـاریخی آنهـا،   و متونی از این دست  جوینی »اگشتاریخ جهان« راوندي،
 هاي فراوان دارد نمونه تاریخ ادبیات فارسی،در  دشوار است، در اکثر اوقات ارزش ادبیشان رنگ و

اعتباري با سکۀ این آثار همچون  دانست. دبیتـاریخی یـا ا توان این آثار را به طور مطلق، نمی و
دو روي  د و تفکیـک نرا دار یاتنقش تاریخ و بر روي دیگر نقش ادب که بر یک روي خودهستند 

  .استناممکن  ه از یکدیگر،سکّ
از ایـن   بعضـی . بــوده اســت  مـورد توجـه   پیوســته   ی،رسفاادب  زبان و درتاریخ موضوع 
در ایـن  خـویش و مــخاطبانشان    دوستیمیهن ز کردن احساساتتنها به دنبال لبری پژوهشگران،

ادبیت ناب، بدون دقت نظر در محتواي تاریخی ارزشمند این  ينیز جویا بـوده انـد و برخیمتون 
 اي نیز صرفاً در پی کشف حقایق تاریخی بدون در نظر گرفتن ادبیت موجود در اینمتون و عده

هایی از نظرگاه یا از منظر ادبیات نگریسته شده، یا تاریخ و  پژوهش اند. یعنی به این آثاربوده آثار
اشتراك تاریخ با ادبیات در این آثار اندك است. از سـویی دیگـر، سـنّت ادبـی زبـان فارسـی در       
گذشته، صرفاً حول محور آفرینش ادبی بوده است و به نظریۀ ادبی و نگاهی نقادانه به آثار ادبـی،  

ت. از آنجاکه بحث پیرامون ادبیات و تاریخ، براي اولین بار در آراي غربیان و کمتر مطرح بوده اس
بر اساس اطلاعات فعلی ما، از یونان باستان، نشأت گرفته، پس  باید به سیر تاریخی آن در غرب 

  توجه کرد.
ن کردنـد کـه بتـوا    ها (از ابتدا تا اوایل قرن بیستم)، حتی گمان نمیدر جهان غرب، تا قرن   

هاي دانشگاهی در حوزة علوم انسـانی بـه عنـوان رشـتۀ      بندي ادبیات را مطابق با الگویی از گروه
-اي به نام ادبیات وجود نداشت. به طوري مستقلی به حساب آورد و اساساً، گروه آموزشی جداگانه

یخ، هاي جهان غرب، ادبیات در واقع ذیـل سـه رشـتۀ تـار     ترین و معتبرترین دانشگاه که در کهن
) در گروه تاریخ از ادبیـات بیشـتر   54-50، 22: 1372شد. (ن.ك. فروند، فلسفه و هنر تدریس می

شد؛ آنهـا بـا خوانـدن آثـار ادبـی بـا حـوادث مهـم و         براي معرفی یک دورة تاریخی استفاده می
) به این ترتیـب، ادبیـات بـه سـبب     62: 1391شدند. (رك. پاینده، ساز تاریخی آشنا می سرنوشت

  کرد.عات تاریخی اهمیت پیدا میاطلا
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ترین منابعی است که در آن به رابطۀ ادبیات با تاریخ ارسطو یکی از قدیمی 1شعر فنّ کتاب  
ارسطو با رویکردي کاملاً محتواگرایانه به تمـایز ادبیـات و تـاریخ    «اشاره شده است. در فنّ شعر 

ي وي تـاریخ و ادبیـات، دو امـر متفـاوت     ها) به پشتوانۀ اندیشه148:  1384پاینده،»( پردازد.می
  دوگانگی برقرار بود.  شدند و بین آنها تلقیّ می

 ابتـدا  حاضر، مقالۀ در ریشه دارد، ارسطو آراء در تاریخ و ادبیات جدایی خاستگاه که آنجا از   
 هاي متفکّران معاصـر را در نقـد ایـن تمـایز،     خواهیم پرداخت، سپس اندیشه او تمایزي نظریۀ به

در متـون  » تـاریخ «بـا  » ادبیات«هایی دربارة پیوند کنیم. با این بررسی، به طرحِ انگاره تبیین می
  پردازیم. تاریخی ادبیات فارسی می

  ادبیات و تاریخ نظریۀ ارسطو؛ تمایز
هـاي  شود. بسـیاري از بحـث   ارسطو، با بحثی در ارتباط با تاریخ و ادبیات آغاز می فنّ شعرکتاب 

. ظاهراً پیش 2هاي ارسطو به آراء استادش، دربارة کارکرد ادبیات است ب، در واقع، تعریضاین کتا
ثبت «و تاریخ » تخیل محض«اي تشکیل شده که ادبیات از افلاطون و ارسطو این تصور کلیشه

هـا نیسـت و ادبیـات و     است. به این اعتبار، هیچ وجه مشترکی در آن» رویدادهاي واقعی گذشته
بودن دیگري، درست در مقابـل  » واقعی -عینی«بودن یکی و » خیالی -انتزاعی«به دلیل تاریخ 

جوهري «گیرند. ارسطو، در همان آغاز بحث، با تعیین مرزي روشن، یعنی طرح تمایز هم قرار می
  دهد.کند و به این بحث در زمانۀ خود خاتمه می ، آن دو را از هم جدا می»و ذاتی
آن نیسـت   3کار آفرینشگر ادبی(به تعبیر ارسطو، شاعر)«کند ستدلال می، ابوطیقا درارسطو   

که روي داده است نقل کند، بلکه کار او این است که امور را به آن شـیوه کـه   که امور را آنچنان
ممکن است اتفاق افتاده باشد، روایت کند و البته امور، بعضی احتمالاً ممکن و بعضی دیگـر، بـه   

و تفاوت بین مورخ و نویسنده این نیست که یکی روایت خود را در قالـب  ضرورت ممکن هستند 
به رشتۀ نظم درآید  تاریخ هرودتشعر درآورده است و آن دیگر در قالب نثر؛ زیرا ممکن است که 

ولیکن با این همه، آن کتاب همچنان تاریخ خواهد بود، خواه نظم باشد و خواه نثر. تفاوت این دو 
گوید که در واقع روي داده اسـت  کی از آنها (مورخ) سخن از آنگونه حوادث میاست که ی در این

کـوب ،  (زریـن » و دیگري (نویسنده) سخنش در باب وقایعی است که ممکن اسـت روي بدهـد.  
1387 :128(  

کند که در دنیاي واقعی آنطـور کـه او   نویسنده یا شاعر، با کمک تخیل خود، روایتی بیان می
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ق نیفتاده است، ولی ممکن است به طُرقُ مختلف رخ بدهـد و مـورخ، نـه بـا قـوة      شرح داده، اتفا
دهـد. ایـن   خیال، بلکه با تکیه بر شواهد و مدارك یک رویداد تاریخی، گزارش خود را سامان می

پنداشـت. نکتـۀ   همان باوري است که تاریخ را امري داراي قطعیت و ادبیات را امري تخیلی مـی 
نظر ارسطو، اگر کتاب تاریخی به شکل متون ادبی (شعر و نثر) نوشـته شـود، بـاز     بعدي اینکه در

شود کـه در نظـر او، تفـاوت کـار مـورخ و      هم محتواي آن غیر ادبی است. در اینجا مشخص می
  ادیب تفاوت صوري نیست، بلکه ارسطو به تمایز جوهري ادبیات و تاریخ قائل بود.

تر از تاریخ، و مقامش بالاتر از آن است. چـون  بیات، فلسفیاد«بنا به قول ارسطو در فن شعر 
کـه تـاریخ از امـري    کند، در صورتیادبیات (و به تعبیر وي، شعر) بیشتر حکایت از امري کلیّ می

) ارسطو از این نظر متون ادبـی را برتـر از   128: 1387(ر.ك. زرین کوب، » گوید.جزئی سخن می
شـمول (کلّـی) را کـه امکـان     متون ادبی، نویسنده، اموري جهـان   داند. زیرا درمتون تاریخی می

دهد، اما در متون تاریخی، مورخ صرفاً اتفـاقی  وقوعشان هست، در روایتی براي خواننده شرح می
داده و تمام شده، بدون ذکر جزئیات نقل  خاص (جزئی) را که براي شخص معینیّ  در گذشته رخ

  کند.می
دهـد.  استاد خود، افلاطون که نظر موافقی به ادبیات نداشته، جواب می ارسطو در اینجا به   

توانـد از خـود    دهـد کـه ادبیـات مـی     افلاطون در رسالۀ جمهوري (کتاب دوم و دهم) هشدار می
هـا و   تقـوا و روایـت   هاي بی کند که شخصیت چنین ابراز نگرانی میهاي کاذبی بسازد. هم واقعیت

ــات شــوند.   مــیگفتارهــاي خــلاف اخــلاق،  ــدگان ادبی ــد باعــث گمراهــی اخلاقــیِ خوانن توانن
گویند، بلکـه  گوید که خالقان متون ادبی، نه تنها کذب نمی) اما ارسطو می574: 1383(افلاطون،

  )128: 1387. (ر.ك. زرین کوب،4کنند شان را با واقعیات آشنا می به شیوة خود، مخاطبان

  طرح مسأله
ات را دو نظام نـاهمگون  اي از منتقدان در دورههنه تنها ارسطو، بلکه عدهاي بعد نیز، تاریخ و ادبی

توان آنها را در یک جا جمع کرد. در بـاور آنـان جـداي از اینکـه ادبیـات      کردند که نمیتلقّی می
در ارتبـاط ادبیـات و تـاریخ، در یـک     «تخیل است و تاریخ واقعیت، تمایز دیگري نیز وجود دارد. 

ل و در حال تغییـر اسـت و در جانـب دیگـر،     ه، تاریخ قرار دارد که ذاتاً پدیدهسوي قضیاي متحو
به ایـن دلیـل بـه کـار     » ثابت«رسد اصطلاح ) به نظر می98: 1388(زرقانی،» ادبیات ثابت است.

رود که از گذشته تا کنون، یک دستگاه بلاغیِ ثابت وجود داشته است که تمام آثار ادبی را در می
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کنیم. این دستگاه بلاغی که بین آثار ادبی و غیـر ادبـی   ادوار تاریخی فقط با آن بررسی می همۀ
شود، فقط متمرکز بر صورت و فرم متون است (که البتّه در همین زمینه هم ناقص تمیز قائل می

ل است) و توجهی به بار معنایی و محتواي آثار ندارد. به این ترتیب، تصور یا برداشت شایعی شـک 
دانند که زبان و صورت ادبی دارنـد و عنصـر   گرفته است که ادبیات را منحصراً مختص آثاري می

شان آشکار است. این موضوع سبب شده است که از گذشته تا به حال درك زیبایی آنها در شکل
  وجود آید و تلقیّ از ادبیات، به امري قطعی و متصلّب تبدیل شود.ثابتی از ادبیات به

بنـا بـه    -که صرفاً به دنبال شناخت و پژوهش در آثـار ادبـی  برداشت از ادبیات تا زمانیاین 
هستیم، مشکل ساز نیست. اما مسألۀ اصلی اینجاست که  -سازد تعریفی که دستگاه بلاغی برمی

در عالم ادبیات بویژه در تاریخ ادبیات فارسی با آثاري مواجه هستیم کـه صـرفاً دسـتگاه بلاغـی     
آید. این دسته آثار، شان برنمیاز پس تبیین آنها و مخصوصاً از تعیین و شناسایی نوع ادبیموجود 

هستند » تاریخی«شوند که بنابر نگرش ارسطویی محتوا و مادة (جوهر) آنها هایی میشامل کتاب
د هاي معین رفتـه یـا خـو   و وقایع و رخدادهایی را که در بستر زمانی و مکانی معینی بر شخصیت

کنند؛ ولـی در همـان حـال و بنـابر دسـتگاه بلاغـی       اند، گزارش میآنان موجد این اتفّاقات بوده
تـوان  هاي بارز ادبی هستند. این متون را عجالتاً مینیز، این آثار داراي مشخصّه کلاسیک سنتی

و امـر   (تاریخ) ها، چگونه امرمتحولنامید. مسأله اینست که در این متن» تاریخی –متون ادبی «
  اند؟ثابت (ادبیات) در کنار یکدیگر نشسته

رسد براي یافتن پاسخی براي این پرسش باید ضمن بـه چـالش کشـیدن مبـانی     به نظر می
نظري ارسطویی به منظور نفی تمایز ذاتی تاریخ و ادبیات، بـه دنبـال راهکارهـایی بـراي ایجـاد      

هاي نوینی  شناسی دبیِ جدید، مفاهیم و روشهاي نظریه و نقد اارتباط بین آن دو باشیم. در نظام
توانند براي ارائۀ راهکار و چیره شدن بر این مشکل مورد استفاده قرار گیرند. در  وجود دارد که می

ها، پیوندها و تعاملات ادبیات و تاریخ را نشان خـواهیم داد تـا از   گیري از این نظریهادامه، با بهره
  این آثار دفاع کنیم. » ادبیِ -تاریخی«اصالت همزمان  طریق این پیوندها بتوانیم از

  پیشینۀ پژوهش و وجه ممیزة تحقیق
ادبـی زبـان فارسـی انجـام گرفتـه اسـت.        -تحقیقات ارزشمندي در زمینۀ بررسی متون تاریخی

هـایی اسـت کـه    شود: در بخـش اول، پـژوهش  هاي انجام شده به سه دسته تقسیم میپژوهش
فارسی است که اکثراً از منظري تاریخی به این آثار نگاه شـده و ارتبـاطی   نگاري مربوط به تاریخ
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هایی است که به این آثاري بـه صـورت مسـتقل و از    به این پژوهش ندارد. بخش دوم، پژوهش
کـاربرد  ها هم در این مقاله بیمنظر ادبی، زبانی و تاریخی پرداخته شده است که اینگونه پژوهش

قاتی پیرامون دو مقولۀ ادبیات و تاریخ و اشتراك آنهاسـت، همچـون:   است. اما بخش سوم، تحقی
) از فریدون شایسته، چاپ شده در مجلۀ رشد آموزش 1389(کاربرد ادبیات در تاریخ نگاري مقالۀ 

-وار به وجود عناصر ادبی در برخی تواریخ قرن هفتم بـه بعـد مـی   تاریخ که در آن بسیار خلاصه
) از مهـدي احمـدي اختیـار، چـاپ شـده در      1394(ات و تاریخ در ایـران  پیوند ادبیپردازد. مقالۀ 

نامۀ خوارزمی، صرفاً به اهمیت آشنایی با ادبیات فارسی براي مطالعۀ تواریخ و آشـنایی  مجلۀتاریخ
) از حسین پاینـده  1391(رهایی ادبیات از بند تاریخ پردازد. مقالۀ با تاریخ در مطالعۀ آثار ادبی می

پـردازد. از همـین   گرایی نوین در نقد ادبی مـی نکاتی ارزشمند به معرفی دیدگاه تاریخکه با ارائۀ 
) چاپ شده در نامۀ فرهنگستان کـه در  1384(تاریخ به منزلۀ داستان نویسنده مقاله اي با عنوان 

) از امیر علی نجومیـان  1385(تاریخ زبان و روایت پردازد و مقالۀ آن به مقولۀ روایت در تاریخ می
چاپ شده در پژوهشنامۀ علوم انسانی که در این مقاله هم ضمن بیان شباهت تاریخ و ادبیات در 

پردازد. متأسفانه باید گفت به ادبیات و تـاریخ  گرایان نوین میپردازي به معرفی تاریخشیوة روایت
ایـن   هاي فارسی توجه بسیار اندکی شده و جاي خالیاي در پژوهشبه عنوان مفاهیمی بینارشته

هاي تاریخی و ادبی محسـوس اسـت. ایـن پـژوهش از ایـن منظـر، پژوهشـی        منظر در پژوهش
  جدیدي و نو است.  

  نقد ادبی جدید و اجتماع دو نظام ناهمگون تاریخ و ادبیات
که ادبیات و تاریخ اشتراکات بنیـاديِ فراوانـی دارنـد و آراء     توان مدعی شد به دلایل گوناگون می

ایز جوهري آنها با یکدیگر، از حیز انتفاع خارج است و بایـد ضـمن شناسـایی و    ارسطو در باب تم
نقد، امکان فراروي از آنها براي منتقدان امروزي فراهم شود. از سوي دیگر، در دورة معاصر و بـا  

شناسانه هاي ادبی و تکوین مباحث نقد ادبی جدید، نگاه تک بعدي و صرفاً جمالگسترش نظریه
اي نیسـت کـه در صـحت و سـقم     نیز تغییر کرده است. تـاریخ هـم دیگـر آن مقولـه     به ادبیات

) امـروزه  119: 1992، هاچن،117: 1392رویدادهاي آن شکیّ وجود نداشته باشد. (ر.ك استنفورد،
-شود و  رهیافتمیاي نگاه  رشته در نقد ادبی جدید به دو مقولۀ ادبیات و تاریخ با دیدگاهی میان

پردازند. گرایی نوین از این منظر به متون میشناسی و تاریختحلیل گفتمان، روایت هایی همچون
با این رویکرد مشخصّ است که بررسی این متـون از منظـر نظریـه و نقـدهاي ادبـی،  مـانع از       
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هـاي خـاص آنهـا نیسـت، چـون ذات ایـن آثـار        هاي دانشی دیگـر و روش بررسی آنها در حوزه
  اي است.  بینارشته

  تاریخ و ادبیات پیوند ظریه و نقد ادبی جدید؛ عواملن
واژة «در دنیاي معاصر، تمـایز قائـل شـد.    » تاریخ«قبل از هر چیز  باید بین دو معناي متفاوت از 

تاریخ بـه مثابـۀ   «رود؛ یعنی  تاریخ از یک سو، براي اشاره به جریان رویدادهاي گذشته به کار می
از سوي دیگر، در معناي پژوهش مورخ در رویدادهاي گذشـته،   ) وhistory as event » (رویداد
). در 4-1: 1388). (ر. ك. اسـتنفورد،  history as account» (تاریخ، بـه مثابـۀ گـزارش   «یعنی 

  اینجا منظورمان از تاریخ، همان معناي اول است.  
بـه تمـامی   «که ) را به معناي کلیّ و عام آن در نظر بگیریم literature» (ادبیات«حال اگر 

)، در ایـن صـورت مـورخ، بـراي بیـان      8: 1373(ولک، » شودآثار نوشتاري یک ملّت اطلاق می
گیـرد. نکتـه   مـی رخدادهاي مد نظرش، از ادبیات، به عنوان ظرف یا ابزاري براي نگـارش بهـره   

 ـ ن پیونـد  اینجاست که صرفاً نوشتار، نشانۀ ادبیات نیست و ویژگی بارزتري در این سطح براي ای
  بین تاریخ و ادبیات برقرار است و آن زبان و نظام زبانی مشترك بین تاریخ و ادبیات است.

  نظام زبانی تاریخ و ادبیات -1
نگار براي ارائه گزارشی از انتقال اسناد تاریخی و بازسازي وقـایع گذشـته متکّـی بـه نظـام      تاریخ

ترین عنصر در یـک   محسوسشود. قل میزبانی است و از این طریق تاریخ به مخاطبان خود منت
پس زبان و نظام زبانی اولین عامل پیوند تاریخ با ادبیات ، زبان و فرم ظاهري آن است. متن ادبی

شناسی، علوم سیاسی و غیره نیز است. همچنانکه سایر علوم نظیر الهیات، فلسفه، جغرافیا، جامعه
  همین پیوند را با ادبیات دارند.  

نما و باورپذیر بـودن اسـت. آنچـه موجـب ایـن بـاور       یخی آنچه مهم است، واقعدر متون تار
 از خواننـده  نظـر  در کـه  باشد اي گونه به باید شود، در وهلۀ اول، نظام زبانی است کهپذیري می

ساختار  زبانی تواریخ، در این زمینه اهمیت بسیار دارد.  فرم و .باشد برخوردار لازم مانندي حقیقت
خواند. از طرف دیگر، زبان در حکم ابـزار و  متن را به عنوان گزارش واقعیات گذشته میخواننده، 

مصالح کار ادبیات است. براي بررسی یک اثر ادبی، باید پیش از هر کار به سـازماندهی زبـان آن   
بپردازیم. عناصر و اجزاء گوناگون متن را بررسی کنیم و رابطۀ پیچیـده بـین صـورت و معنـا یـا      
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کنیم تا سهم زبان در هماهنگی و یکپارچگی یک مـتن معـین   ایه و دستور زبان را مطالعه درونم
پردازند تا معانی اصلی و شود. در نقد ادبی جدید با همین رویکرد به بررسی متون تاریخی نیز می

ترین ویژگـی ادبیـات کـه همانـا  کـاربرد      هاي زبانی را کشف کنند. پس اصلیپنهان در زیر لایه
ها از ایـن نظـر دیگـر توصـیفات     شود. تاریخزبان آن است در متون تاریخی هم متبلور می خاص

کنندة معنایی ثـانوي و برانگیزاننـدة   شان القا توانند با ابزار زبانیسطحی از وقایع نیستند، بلکه می
  احساسات مخاطب باشند.

خی نگـاه کنـیم، بایـد نشـان     اگر قرار باشد از منظر پیوند تاریخ و ادبیات به زبان متون تـاری 
شناسـی  هایی، چگونه نمود تاریخ و واقعیت است که از طریق سبکدهیم که زبان در چنین متن

نمایانـه را در تقابـل بـا زبـان ادبـی و تخیلـی توصـیف کنـیم.         هـاي زبـان واقـع   توان ویژگیمی
تشخیص متن  مـعیارهاي(ادبی یا علمی) و   سـرشت اصـلی مـتن و نـقش زبان، شناسی سـبک

  . کـندمیادبی از متن علمی را مشخص 
، ییاکوبسـن در هـر ارتبـاط    اما به تعبیـر  و کار اصلی آن ایجاد ارتباط.است  زبان، یک نظام 

اور  یابـد.  شود و به مخاطب (رمزگردان) انتقال می پیامی از سوي گوینده (نویسنده) رمزگذاري می
ر.ك. ( 6انـد د جـاعی، فرازبـانی، همـدلی و ادبـی مـی     هاي عاطفی، ترغیبی، ار داراي نقشزبان را 
بـه خـود    هاي متفاوتی نقش، هاي مختلف موقعیتزبان ممکن است در  )25-21: 1382صفوي، 

  گیرد.هایی را برعهده مینگاري فارسی، زبان چه نقشبگیرد. باید دید در تاریخ

  بازنمایی در تاریخ و ادبیات -2
یگر در دسترس نیست، مورخان باید آن را از طریـق امکانـاتی   از آنجا که گذشته، سپري شده و د
) کننـد. بازنمـایی، یکـی    representationدهـد، بازنمـایی(  که زبان در اختیارشـان قـرار مـی   

ترین اصطلاحات ادبی است و دلالت بر شگردي دارد که در درجـۀ نخسـت بـه ادبیـات     ازکلیدي
وبارة واقعه یا رخدادي که سپري شده یا مربوط به بازنمایی به معناي نمایاندن د«اختصاص دارد. 

بدل یا تاریخچۀ آن چیزي کـه در زمـان     گذشته است. بازنماییِ یک مصداق یعنی پژواك، نسخه
نگاري نیز همـین عمـل بازنمـایی، اتفّـاق     ) در تاریخ37: 1395(کوش،» حاضر، دیگر وجود ندارد.

-گذشته را به شکل تصویري براي خواننده مجسم مـی افتد. مورخ با استفاده از کلمات، اسناد می
ها سرشتی متنی دارند و مخاطب از درون همین متونِ مکتوبِ برسـاخته شـده یـا بـه     کند. تاریخ
و   ، معنایی تولیدبازنماییاز طریق  ،دیگر عبارت به یابد.، گذشته را درمی»شدهبازنمایی«زبان ادبی 
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. آیـد  مـی   حسـاب   به کنندهبازنمایی  نظام ،زبانشود. پس میبه خوانندگان منتقل  زبان به واسطۀ
بدیهی است تخیل، جوهر عمل بازنمایی است. به این ترتیب، در متن ادبی از طریـق بکـارگیري   

توانـد واقعیـت   است، ولـی مـی  » حقیقتی امکانی«شود که اگرچه عناصر زبانی، جهانی آفریده می
  نداشته باشد.   

هال همچنانکه  کنند.بکارگیري تخیل، ذهن و عین با هم پیوند پیدا می نکته اینجاست که با
 ـ  بــین   ســاز دانـد کــه تعامــل  بازنمایی را در ابتدا عـملی ذهـنی در معناسازي مـی« ت و عینی

گیـرد هـاي تفسـیري شــکل مــی    ســازي، در قــالب چـارچوب   ت است که این معنـی ذهنی «.
کنـد و از همـین   آنها را تفسیر می، رویدادها یاز طـریق بـازنمای مورخ در واقـع) 15: 1386(هال،
. به این ترتیب، تاریخ که امري عینی است، تبـدیل  ـودشمــی  تولیـدمتون تاریخی معنـا در راه، 

-شود. اشتراك اصلی ادبیات با تاریخ در بازنمایی امور واقع، از اینجا شروع میبه امري ذهنی می
ترین تفاوت تاریخ و ادبیات بـوده اسـت، همچنانکـه از قـدیم     ر نظر قدما اصلیشود. این مسأله د

گفتند تاریخ، گزارش قطعی از رخدادهاي واقعی گذشته است و ادبیات، توصیف  تخیلی امـور  می
  کند.به زبان ادبی. اما نظریۀ بازنمایی این تفاوت اصلی را به اشتراك اصلی تبدیل می

هـاي ارسـطو   ) در دیـدگاه mimesis» (محاکات«زنمایی ذیل اصطلاح هایی از مفهوم بارگه
نظر داشته است. ارسـطو  » مثُل افلاطونی«مطرح شده که به احتمال زیاد خود او در این مورد به 

افلاطون بر مبناي همین اند. و افلاطون از این مفهوم به بحث دربارة هنر و بویژه ادبیات پرداخته
دانسـته کـه توجـه    پردازان و دروغگویـانی مـی  شعرا و نویسندگان را یاوه ویژگی تقلید از طبیعت،

محاکات ارسطویی، حکایت کـردن از طبیعـت    کنند.خوانندگان را از واقعیت به خیال معطوف می
-شعر، خلق و خوي کردارها و انفعـلات نفسـانی را محاکـات مـی    «است. ارسطو معتقد است که 

کنـد. او  صحبت مـی » محاکات کردارها«ذیل بحث تراژدي از ) ارسطو 30: 1967(ارسطو،» کند.
تراژدي محاکات اشـخاص  «گوید ) و می50(همان: » داند.قصه را هم محاکات عمل و فعل می«

شـاعر، شـاعر اسـت    «) و سرانجام اینکه 52(همان:» نیست، بلکه محاکات کردارها و افعال است
اگر تراژدي به محاکات اشخاصِ داراي هویـت  «) و 66(همان:» کندچون کردارها را محاکات می

-و تزکیـه  گرایـی خاص، اصالت دهد به تاریخ نزدیک شده است و به همان نسبت خصلت کلیت
که ادبیات شـکلی از   او ضمن اشاره به ایندهد. را از دست می )65: 1392(بلخاري،  »اشبخشی

فلاطون، بازنمایی و محاکـات در ادبیـات   محاکات (تقلید از طریق بازنمایی) است، در مخالفت با ا
بنا به استدلال ارسطو، شاعران با تقلید از ماهیت جهان، در کاري که منجـر  «داند.  را ارزشمند می
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کنند کـه عبـارت اسـت از     ترین عادات انسان عمل می شود، به غریزي هاي فکري می به آزمودن
داي کسـی را درآوردن و بـه نمـایش    سـازي واقعـه، ا   فهمیدن و آموزش گرفتن از طریـق شـبیه  

  )39: 1395(کوش،» گذاشتن.
شود. در ابتدا آن البته در میان آثار موجود از ارسطو و افلاطون، تعریفی از محاکات دیده نمی

دانستند. محققّان متأخّر اروپایی به این نتیجه رسیدند که در نظرگاه وي بایـد معنـایی   را تقلید می
دهد کـه محاکـات   هاي فلاسفۀ مسلمان نشان میداشته باشد. بررسی نزدیک به تصویر و تمثیل

نه به معناي تقلید صرف و نه به عنوان تصویر، بلکه چیزي شبیه بازآفرینی است و در نقـد ادبـی   
به این ترتیب از نظر ارسطو، شعرحقیقی (هر اثر ادبـی) گفتـار و     7گویند.جدید به آن بازنمایی می
-شناسانه مجسم و بازنمـایی مـی  از طریق نظام زبانی با معیارهاي زیباییکردار انسان (کنش) را 

  کند.
هـر  «تلقّی ارسطو از زیبایی عمدتاً مبتنی بر معیارهاي فرم، نظم و تناسب اسـت. در نظـر او   

» ترین جزء، شـیوة ترکیـب کـردن و بـه هـم درآمیخـتن آن اسـت.       محاکاتی اجزائی دارد و مهم
دهد این است که  قاعدة وحـدت  انجام می فنّ شعرر مهمی که او در ) کا123: 1387کوب،(زرین

) وحـدت در یـک طـرح؛    127کند. (رك. همان: و طرح در اثر ادبی (به تعبیر او، شعر) را بیان می
به این ترتیب کار اصـلی آفرینشـگر   ). 125(همان:» آغاز، واسطه و نهایت داشته باشد«باید یعنی 
  )  144: 1388(استنفورد،» ).plotاست به کمک یک طرح ( )actionنمایاندن فعل(«ادبی 

تـاریخ  «اما همچنانکه گفته شد ارسطو درمورد تاریخ هم همین نظر را دارد. زیـرا در نظـر او   
) پس 128: 1387(ارسطو. » دربارة چیزي است که مثلاً آلیبیادیس انجام داد یا براي او واقع شد.

عل (به تعبیر ارسطو، کردار) است و آن فعل را به کمـک طـرح   اثر ادبی همانند تاریخ مربوط به ف
توان گفت ارسطو به طور ضمنی به بازنمـایی در تـاریخ هـم اشـاره     نمایاند. به این ترتیب میمی
کند. با این تفاوت که در تاریخ، این فعل توسط شخص خاصی رخ داده است و در ادبیات، این می

هد. باید توجه داشت کـه بازنمـایی یـک عملگـر سـه      فعل توسط هر شخصی ممکن است رخ بد
وجهی است. در ابتدا یک شی یا شخص در عـالم واقـع داریـم و سـپس بازنمـایی آن را؛ امـا در       
جایگاه سوم، هر بازنمایی، بازنمونی را به همراه دارد؛ یعنـی تصـویري کـه از بازنمـایی در ذهـن      

شود کـه داراي سـاختار منسـجمی    مجسم میشود. این تصویر زمانی به خوبی خواننده ایجاد می
) اما چـرا بـه ایـن نیـاز     128: 1387کوب،(زرین» ترتیب منظمّ حوادث«باشد، ساختاري مبتنی بر 

دارد؟ بازنمایی به این دلیل به ساختار نیاز دارد که نه تنهـا بـه چگـونگی بازنمـایش رخـدادها در      
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ها (بازنمون) توسط مخاطبان هم توجـه دارد.  هپردازد، بلکه به فرآیند جذب این بازنمودگذشته می
در نقد ادبی جدید این ساختار شکلی از روایت است. به این ترتیـب، نظریـۀ بازنمـایی بـا آشـکار      

هـاي تـاریخی در نقـد ادبـی را از بنیـان       کارگیري پـژوهش  کردن ساختار روایی تواریخ، روش به
  ادبیات است.  کند و عاملی براي ایجاد پیوند تاریخ بادگرگون می

  روایت در تاریخ و ادبیات -3
، سـاختار  فـرم بیرونـی  شناسـانه و  هاي فرم درونی، شامل مشخصات سـبک در آراي ادبی ویژگی

-ترین لایۀ متن یعنی ظاهر آن آشـکار مـی  هاي ادبی یک اثر است که در سطحیروایی و مؤلفه
-رویدادهاست با روایـت پیونـد مـی    وارو روایت تسلسل شود . از آنجا که تواریخ، گزارش گذشته

» نگـاري کهـن  ترین الگوي مشترك تاریخکهن«خورد تا جایی که برخی پژوهشگران، روایت را 
). این مؤلفه، سومین حلقۀ رابط بین تاریخ و ادبیات به شمار 151: 1388دانند (ر.ك. استنفورد،می
-آید، بحث کـرده تاریخ از کجا پدید می پردازان در مورد اینکه روایت دررود. بسیاري از نظریهمی

اند. اینکه آیا روایت، در رویدادهاست یا رویدادها یا روایت ساختۀ مورخ اسـت؟ مطالعـۀ مسـتقلیّ    
    8طلبد.می

تـوان در  نکتۀ مهم اینست که با کشف حالت روایی تاریخ، بسیاري از متون تـاریخی را مـی  
نویسی در بسیاري از این آثـار  اصول و مبانی داستانهاي خواندنی مطالعه کرد. زیرا قالب داستان

تـاریخی   اعمال شده است. به تعبیر دیگر مورخ مانند یک نویسندة داستان، به روایت رخـدادهاي 
ها پردازانه از گذشته است. داستاننویسی، نوعی داستان روایتتوان گفت تاریخپردازد. پس میمی

اند. نویسنده در داسـتان مـاجرا را   یخی هم متکیّ به نظام زبانیشوند، متون تاربا زبان ساخته می
دهـد. بـر اسـاس    کند، مورخ هم در نقش راوي، به رویدادهاي تاریخی قالب روایی میروایت می

قواعد روایت، نویسنده باید براي وقایع و رخدادها، نظمی را در نظر بگیرد و براي آن شروع، میانه 
رخ هم براي طرحِ منظمِّ روایت خـود، ملـزم بـه اعمـال ایـن ترتیـب در       و پایانی انتخاب کند. مو

باشد. نویسندة داستان با استفاده از عناصر داستانی ماننـد شخصـیت،   اش مینگاريساختار تاریخ
سازد، مورخ هم با کـاربرد  کنش، کشمکش، توصیف و فضاسازي و... زنجیرة علیّ از رویدادها می

رویـدادهاي   ،تـر سازي وقـایع مهـم  حذف خرده رخدادهاي فرعی و برجستهاین عناصر به همراه 
  ، نویسـنده روایـت تـاریخی  و هم در روایت داستانی هم در «کند. در واقع، گذشته را بازسازي می

علّـی روایـت    رةبه صورت یک زنجی ،گزیند و در چارچوب زمان و مکان رویدادها را برمی  بـرخی
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نکتـه   ) 278ــ  277: 1383(هـاچن،   .»سازد پیـرنگ می  واجد  را  یت خوداز این راه، رواد و کن می
  قلمداد کرد. » حقایق مسلمّ«اینجاست که روایت کردن رویدادهاي تاریخی را نباید بیان 

  نمایی در تاریخ و ادبیاتواقعیت -4
تواند ن شرح، میدانست. اما آیا ایمی» 9شرح کنش و نتایج آن«قبلاً گفته شد که ارسطو تاریخ را 

هـایی کـه   رسد با توجه به رهیافتبدانگونه که ارسطو گفته است عینی و واقعی باشد؟ به نظر می
در فلسفۀ تاریخ و نقد ادبی جدید وجود دارد، پاسخ منفی است و شرح ارائه شـده در هـیچ کتـاب    

 ـ » عینـی «گونه که ارسطو اعتقاد داشـت شـرحی    اي ممکن نیست آن تاریخی را اسـناد  باشـد. زی
زنـد. او بـراي بازسـازي رویـدادهاي     بلکه مورخ از جانب آنها حرف مـی  ،زنندخودشان حرف نمی

-آورد و آنها را بواسطۀ روایت، بازنمایی میتاریخی، اسناد گذشته را به صورتی کاملاً زبانی درمی
  کند.

دي دارنـد،  در بخش قبل بیان کردیم که روایت داستانی و روایت تاریخی وجوه مشترك زیـا 
ماننـدي دارد و  شان در این است که تاریخ ادعـاي حقیقـت  ترین تفاوتمهم 10اما یکسان نیستند.

داستان چنین ادعایی ندارد. بنابراین روایت تاریخی و روایت داستانی بیش از آنکه تفاوت صـوري  
د چگونه صدق در هـر  داشته باشند، تفاوت مادي دارند. به این معنا که هرکدام دغدغۀ این را دارن

شـمار آن  هاي بـی توان جهان را با تمام پیچیدگیاز آنجا که نمی 	شود؟گر میها جلوهکدام از آن
به تصویر کشید و بازنمایی عنصري محوري در ارائۀ تعریـف از واقعیـت اسـت، پـس در هـر دو      

دبی و مـورخ، هـر دو   روایت، واقعیت تنها از طریق بازنمایی قابل حصول است. نویسندة یک اثر ا
افکنند. صـدقِ آن واقعیـت، از   اند و در تاریکی بر واقعیت پرتو میگویی چراغی را در دست گرفته

شود. در روایت تـاریخی نـورِ تابنـده، از منبـع خـرَد اسـت و در روایـت        طریق این نور آشکار می
هاي خیـالی از  ی با یافتن شباهتداستانی نورِ تابنده، از منبع خیال. به این ترتیب در روایت داستان

هـا،  شود و در روایت تاریخی، تفسـیرهاي خردمندانـه از بازنمـایی   ها، حقیقت مجسم میبازنمایی
هـا،  کند. اما واقعیت این است که در روایت تاریخی تفسیر بازنمـایی حقیقت را تبیین و توجیه می

است که در پسِ متون نهفتـه اسـت و   هاي ایدئولوژیک و ارزشی ابزاري براي نشان دادن دلالت
تواند واقعیت محض باشد بلکه واقعیت از دریچۀ ذهـن مـورخ   ریشه در باورهاي مورخ دارد و نمی

  11است (یعنی خیال مورخ).
در ادبیات و بخصوص در داستان، مانند تاریخ، با گزارشی از ماجراهاي زندگی کـه برسـاختۀ   
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در ادبیات، جهان برساخته شده چنان شـبیه بـه واقعیـت بـه      ذهن نویسنده است، سروکار داریم.
شـود ایـن   رود. زیرا چنانکه گفته مـی آید که گاه مرز بین تخیل و واقعیت از بین میتصویر درمی

سازد و بدون تخیل هیچ شباهتی بـین  ها را میان اشیا در ذهن آدمی برمیتخیل است که شباهت
  ).142: 1389و،اشیاء وجود ندارد. (ر. ك. فوک

دانند؛ بـا  مانندي) را برگرفته از مفهوم محاکات ارسطویی میاین اصل(حقیقت پیروان ارسطو
هاي عـادي  هاي کلیّ از خصلت این تفاوت که ادبیات از محیط پیرامون خود، صرفاً به ارائۀ نمونه

مشاهدات افراد هماهنـگ و   ها و ها با تجربهها و موقعیت پردازد. اگر این نمونه یا مهم انسانی می
پذیرد. بنابراین، هر اثر ادبی خلاّقانـه بـراي اینکـه     کند و نمی موافق نباشد، خواننده آنها را رد می

برخـوردار باشـد. ویژگـی     »ماننـدي حقیقـت «اش را جلب کند، باید از کیفیتی به نام نظر خواننده
بـه   12کنـد.  یا مخاطب، باورکردنی جلوه شود اثر در ذهن خواننده ماننديِ ادبیات سبب میحقیقت

اي از یـک  شـود، فشـرده   که از طریق ادبیات در یک داستان منتقل می» حقیقتی«عبارت دیگر، 
کند تا احساس و تجربه کنیم. پـس بهتـر    شریک می  تجربه است که نویسنده، ما را در آن تجربه

گزارش واقعیـت صـرف. زیـرا جهـان     است بگوییم ادبیات و داستان اشتمال بر حقیقت دارند، نه 
بینـیم  وقتی از طریق کلمات به صورت داستان یا شعر درآید، دیگر عین همین جهـانی کـه مـی   

-اش که با کلمات، افکارش را منتقل مـی نیست، بلکه هم این جهان است و هم دنیاي نویسنده
  کند.

مطابق با واقعیت نیستند بلکـه   هاي ادبی، عیناًبه این ترتیب، مطابق با نظریۀ بازنمایی، گزاره
مانندي در داستان و اکثر آثار ادبی است کـه بـا   اند. این همان خصوصیت حقیقتبازنماي واقعیت

 و تفکّـر  بر نمایی در تاریخ اشتراك دارد. چون تواریخ هم تبلوري از ذهنیت و مبتنیاصل واقعیت
آیـد  ر پیوند تاریخ با ادبیات به حساب میشان هستند. این هم چهارمین عامل دنویسندگان تخیل

  که از نتایج روایی بودن تاریخ است. 
به این ترتیب دیگر، متون تاریخی قطعیتی را که در بـاور قـدما داشـتند، ندارنـد. بسـیاري از      

هایدن (هیدن) وایـت از صـاحبنظران    اند.محققان در نقد جدید، قطعی دانستن تواریخ را رد کرده
هایش از نقد ادبی براي تحلیل تاریخ استفاده کرده است.  لسفۀ تاریخ است. او در نوشتهدر حوزة ف

فراتـاریخ   او دیدگاه مبتنی بر روایت خود دربارة تاریخ را به تفصیل در کتاب مشهورش با عنـوان 
  مطرح کرده است. )1975(

ابتدا و میانـه و انتهـاي   اگرچه مورخ ادعا دارد حالات روایی که او به عنوان «به اعتقاد وایت 
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است، اما اینهـا صـرفاً   » حقایق مسلمّ تاریخی«تاریخش ساخته است تمام و کمال واقعی بوده و 
که داراي ساختار روایـی و گـاهی شـاعرانه اسـت.     13هاي زبانیِ خودشان از رویدادهاست برساخته

هاي مورخان را بـا مقایسـه    تهتوانیم اعتبار نوش انسجام آنها به زبانِ رواییشان بستگی دارد. ما نمی
)  او به این ترتیب، عینیت قطعی تـاریخ را مـورد تردیـد    White  ،1978:86» (با وقایع بسنجیم.

  دهد.قرار می
وایت تاریخ را نه دانشی براي تبیین رخدادهاي گذشته، بلکه هنري بـه منظـور تفسـیر آن    «

دهد  کند و نشان می الگوهاي تاریخی می نویس، صناعات ادبی را جانشین داند. تاریخ رخدادها می
که رویدادهاي تاریخ بیش از آن که معلوم کنندة قواعدي منطقی باشند، مبین نوعی بازي بلاغی 

تـوان قطعـاً    هـیچ تـاریخی را نمـی   «) به این ترتیب، 93-92: 1393به نقل از پاینده، » ( هستند.
،  White» (تخیل ادبی گم کرده اسـت.  واقعی محسوب کرد. چرا که چشم انداز منشأ خود را در

کند که در آن به  عناصر ) این اهمیت ذهنیت مورخان، بحث را وارد سطح دیگري می98: 1978
پـردازد. ایـن نـوع    متنی از قبیل اجتماع، عوامل سیاسی و فرهنگی و انعکاسشان در متن میبرون

  کند.اریخی میت -ها ما را وارد قلمرو تحلیل گفتمانی آثارادبیبررسی

  گفتمان در تاریخ و ادبیات -5
زیـرا اولاً توسـط    .دنگفتمـانی باش ـ  سوگیري و تأثیر د عاري ازنتوان هرگز نمیاي تاریخی ه وایتر

شوند پس حتماً بار ایدئولوژیک دارند این کـه در روایـت تـاریخ کـدام حـوادث      مورخ گزینش می
که آنهـا بایـد بـرآن اسـاس مرتّـب شـوند از       چنین نظمی انتخاب شوند و کدام حذف گردند؟ هم

» حوادث تـاریخی «کجاست؟ در نگارش تاریخ، همۀ اینها بر عهدة مورخ و برساختۀ ذهن اوست. 
شوند. پس علاوه بر بـازگویی رخـدادهاي   می» 14امر تاریخی«از طریق همین گزینش تبدیل به 

  .کنندهاي آن مورخ را هم منعکس میها و نگرشگذشته، دیدگاه
هر تاریخی حکـم نـوعی تفسـیر    «از سوي دیگر صاحبنظران در نقد ادبی جدید معتقدند که 

تابانـد کـه از آن گفتمـان خـاص      گفتمانی از رویدادي حادث شده را دارد و منافع کسانی را بازمی
مـدارانِ  هاي متفاوت و منافع قـدرت  هاي تاریخی محل منازعۀ روایت کنند. شرح کسب قدرت می

) از آن گذشته، مورخ هم براي بازنمایی رویدادهاي 95: 1393به نقل از پاینده، » ( مختلف است.
هـاي گفتمـانی از گذشـته بـه او      تاریخی، ناگزیر باید از منابعی استفاده کند که به واسـطۀ نظـام  

در بازنمـایی  کارکرد چنین ، همدر خصوص تاریخشناسی جدید، هاي روایتاند. پس نظریه رسیده
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فـراهم  رة تحلیـل گفتمـانی در متـون تـاریخی را     دربـا   مناسبی براي بحـث  ۀزمین ،گارين تـاریخ
  .آورد می

تـر مطمـح نظـر اسـت.     تر و پیوندي عمیقاین گواه آن است که در این نوشتار، عاملی جدي
-شان توسط تاریخبازنمایی وقایع و بیان آنها از طریق روایت، محتاج به گزینش رویدادها و توالی

باشد. پس هر کس با روایت خـاص خـود از   است که حامل بینش و تاریخنگري مورخ مینویس 
-تاریخ و با بکارگیري زبانی که بازتاب دهندة یک گفتمان مخصوص است، تـاریخ را بـرملا مـی   

  )155: 1386(احمدي،» شوند.حقایق تاریخی گزیده، بیان و ساخته می«سازد. 
شناسایی «راري نظام علیّ و منطقی بین رویدادهاست و چنین، روایت تاریخی نیازمند برقهم

) از ایـن منظـر، تحلیـل    157: 1384(اسـتنفورد، » هاي مورخ اسـتوار اسـت.  ها هم بر علاقهعلّت
ساختاري در القاي دیدگاهی  اصلی و بـلکه نقش ، سـتنیادبیِ غـالب تنها یک رهیافت  گفتمان،

اي درك و فهم واقعۀ تاریخی بـدون شـناخت اندیشـه    . کند ایفا می از دل متون تاریخی را ،خاص
که در پس آن رویداد تاریخی نهفته است، سبب نامعلوم ماندن بسیاري از زوایـاي تاریـک یـک    

شود. از سوي دیگر، جدا از بینش مورخ، گفتمانِ قدرتمند حاکم بر جامعه هـم،  حادثۀ تاریخی می
  دارد.  نویسهاي تاریختأثیر بسزایی در روند گزینش

با این وصف، دیگر تاریخ صرفاً یک نظام زبانی نیست، بلکه تبدیل به یـک نظـام گفتمـانی    
شود. با توجه به رویکرد جدید نقد ادبی بـه ادبیـات و تـاریخ،  بـراي فهـم هـر اثـر تـاریخی،         می
 و  یعنی برهۀ تـاریخی  -متنی آن متنی و هم به عناصر برونبایست هم به عناصر زبانی درون می

تري از متن داشته توجه کنیم تا بتوانیم درك کامل -اجتماعی که آن اثر در آن نوشته شده است 
بسـیار    موضوعی  ،تاریخی  یا کسب آگاهی تشناخت واقعیباشیم. از این منظر، در نقد ادبی جدید، 

آن را   نتـوا متون تاریخی مـی ر کنیم از طریق پذیر است که بر خلاف گـذشته، نباید تصو مناقشه
ترین عامـل پیونـد بـین    بنابراین، گفتمان پنجمین و مهم .سهولت و به طور قطعی کسب کرد  به

اي بـودن ادبیـات و تـاریخ و ایـن     تاریخ و ادبیات است. اکنون باید ببینیم این رهیافت بینارشـته 
سـت و آیـا   ادبی زبان فارسی چگونه منعکس شده ا -آنها، در متون تاریخیعوامل پیوند ساز بین 

  شود؟هاي جدید به این وجه توجهی میدر پژوهش

  تعامل تاریخ با ادبیات در زبان فارسی
 در. شدمی مربوط تمدن تاریخ به که بود مکتوباتی آن شامل همۀ »ادبیات« حاضر، عصر از پیش
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 ادبـی  متـون  همـۀ  تقریباً هم، با ادبیات و علوم آمیختگی سبب به اسلامی دورة در بویژه گذشته،
 متـون  هیـأت  و قالـب  در علمـی  کتب یعنی است؛ علمی موضوعات از یکی دربارة فارسی، منثور
 مورخـان  اغلـب  که آنجا از. بود قدیمی روش همین مشمول هم نگاريتاریخ. شدمی نوشته ادبی

 ـ زمـان،  آن سـنّت  به بنا آثارشان تدوین در ،)امروزي ادیب تعبیري به( بودند دربار دبیر ایرانی  هب
 و پیونـد  این. آمدمی حساب به ادبی شکلی، نظر از آثارشان و داشتند توجه ادبی ظرایف و مباحث

 تر تخصصی با آن، از پس و خورد می چشم به مشروطه دورة از پیش ادبی آثار در بیشتر آمیختگی
 ارقـر  بررسـی  و بحث مورد مستقلاً هریک، علمی هاي شاخه آنها، تنوع و گستردگی و علوم شدن

  . گرفت
هاي سبکی و ادبی و از همان انـواع   هاي فارسی اغلب از همان مختصه تاریخ«به این ترتیب 

خـوریم؛ ماننـد: اسـتفادة     گیرند، که ما در شعر و ادبیات فارسی به آنها برمیصنایع بدیعی بهره می
 ـ  ماهرانه از وزن، قافیه، اقسام اسـتعاره و مبالغـه و مقـدار زیـادي آرایـه      ابراین، تحقیـق در  هـا. بن

اي لازم از هر پژوهش فراگیر در حوزة نثر ادبی فارسی و  نویسیِ فارسی باید به عنوان مؤلفّه تاریخ
  ) 29: 1389(یارشاطر،» ها و اشکال متغیر آن به شمار آید. تحلیل سبک

یر بـوده  پس در زبان و ادبیات فارسی، ارتباط تاریخ و ادبیات نه تنها دیرینه، بلکه جدایی ناپذ
است. نکته اینجاست که از همان آغاز، تلقّی عموم از تاریخ و ادبیات این بود که اگرچـه تـاریخ و   

کند. هرمان اتـه در  را از متون ادبی جدا میادبیات جدایی ناپذیرند، اما مرز روشنی متون تاریخی 
سی، تألیفات تـاریخی جـا   در مرز نثر شاعرانه و نثر علمی فار«گوید: تاریخ ادبیات فارسی خود می

ترین نثر گیرند که شمارة آنها به اندازة ریگ کنار دریا زیاد است. بعضی از این کتب در متکلّفمی
(اتـه،  » نوشته شده و بعضی دیگر برعکس کوتاه و خشـک اسـت. ولـی قسـم اول فزونـی دارد.     

1356 :278 (  
هاي ید صورت گرفته و رهیافترغم تحولاّت اساسی که در نقد ادبی جدرسد علینظر می به

در اي بـه وجـود آمـده،    جدیدي در بررسی متون ادبی و تاریخی بـه عنـوان مطالعـات بینارشـته    
تـاریخ  گذرد، به متونی همچـون:  تحقیقات ادبی معاصر ایران که اینک از آغاز آن هشت دهه می

و آثاري  تاریخ وصاف، ورنفثه المصد، تاریخ جهانگشاي جوینی، راحه الصدور تاریخ بیهقی،، بلعمی
هـاي  از این دست نگاهی بینارشته اي نشده است. متونی کـه در عـین اشـتمال بـر مـواد و داده     

هـا و عناصـر ادبـی    تاریخی از حیث زبان، شکل، روایت و برساختن جهان گفتمانی داراي نشـان 
لعات تـاریخی نیـز   شان در مطااز طرف دیگر، این متون به دلیل زبان، فرم و روایت ادبیهستند. 
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اند. زیرا  برخی از مواد تـاریخی در ایـن آثـار از قبیـل برخـی اسـتنادات، حـوادث و        مغفول مانده
اند، تا حدي کـارکرد تـاریخی خـود را    اشخاص، چون با زبان مبهم و غیرصریحِ ادبی ترکیب شده

پژوهشـگران، مشـخصّ   اند و تماماً قابل استناد تاریخی نیستند. به گفتـۀ برخـی   نیز از دست داده
نیست چه بخشی از آن مستندات تاریخی است و چه بخشی فقط جنبۀ ادبی دارد. پس نه تـاریخ  

  خالص است و نه صرفاً ادبیات.
-برخی از این آثار جزء شاهکارهاي نثر فارسی هستند و حتی شهرت جهانی دارند. ولی هیچ

اند. تـا  اي بررسی نشدهواحد بینارشته گروه خود به عنوان یک مجموعۀگاه این متون با متون هم
  هویدا گردد. » شانهاي تاریخیشاخصه«آنها نمایان شود و هم » هاي ادبیویژگی«هم 

اي باب طبع پژوهشگران ادبی نباشد. چرا کـه بـراي ایـن    رسد، مطالعات بینارشتهبه نظر می
منظري غیرادبی به آنها باز شـود،  آثار ارزش ادبی فراوانی قائلند و از اینکه پاي مطالعات دیگر از 

شـود  بیمناك هستند و از طرف دیگر مطابق میل پژوهشگران تاریخی هم نیست. زیرا تصور مـی 
توان در دستۀ آثار تاریخی محض قرار داد و اگر این گونه است، با ادبی یا این دسته از آثار را نمی

رکه قبلاً هم ذکر شـد بررسـی ایـن    شود. اما همانطوشان مخدوش میشان وجهۀ تاریخیدانستن
  متون از منظر ادبیات، مانع از بررسی آنها در علوم دیگر نیست و بالعکس.   

  پیوند تاریخ با ادبیات در متون تاریخی زبان فارسی
بینیم، امـا  نمی» داستان«و » تاریخ«هر چند در زبان فارسی شباهتی میان شکل و ریشۀ دو واژة 

ین دو، همواره مطرح بوده است. در بسیاري از متون تاریخیِ ادبیات فارسی، هاي معناییِ اشباهت
گـذاري  هـا نـام  و مانند این» قصه«، »داستان«، »حکایت«روایت تاریخی را با اصطلاحاتی مانند 

اند آمده» حکایت«ها با واژة ، سرفصلتاریخ بیهقیهاي کردند. براي مثال در بسیاري از نسخهمی
چنانکه در نخستین عبارت این روایت، مؤلّـف از اصـطلاح    ،15ر دار کردن حسنکحکایت بچون 

فصلی خواهم نبشت در ابتداي این حال بر دار کردن این مرد پس به «قصه استفاده کرده است: 
) در ادامـه بـه سـایر    226: 1383(بیهقی، » کنم...شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز می

  ادبی فارسی پرداخته خواهد شد.  -تاریخ و ادبیات، در متون تاریخی عوامل پیوندساز بین

 ادبی فارسی -نظام زبانی در متون تاریخی-1

ویسندگان متون تاریخی فارسی اغلب از بین دبیران بودند، بـه فنـون نگـارش آگـاه     ناز آنجا که 
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  خلـق در پـی   زبان، از منداستفادة ماهرانه و صناعتبا بودند به مقولۀ زبان توجه ویژه داشتند. آنان 
هـاي ادبـی از نثـر    ی بودند. در این آثار، زبان، مادة کار است و همگام با سـبک شکل و فرم خاص

مرسل به نثر فنیّ و مصنوع و زبان شعر گراییده است. تا جـایی کـه بسـیاري از متـون تـاریخی      
زبان در ظاهر،   اریخ سیستانتو  بلعمی تاریخاند. در فارسی در زمرة شاهکارهاي ادبی قرار گرفته

تنها وسیلۀ انتقال معنا و گزارش تاریخ است و از فنون ادبی بیشـتر بـه فـنّ معـانی بـراي ایجـاد       
آمیـزد،  ساختار زبانی با صـناعات ادبـی مـی   تاریخ بیهقی، بلاغت نحويِ اثر، توجه شده است. در 

 -ک تاریخی را در هیأتی ادبـی هاي خش، گزارشصنایع ادبیمناسب کاربرد ایجاز معتدل در کنار 
تـرین  تاریخی نوشتاري درآورده است. این موضوع سبب شده، ترکیب تاریخ و ادبیـات در کامـل  

  شکل ممکن، محقّق شود.
شویم گرایش به  فنّ بیان بیشـتر  در متون تاریخی فارسی هر چه به قرون متأخّر نزدیک می

قال معنا نیسـت، بلکـه چگـونگی بیـان سـخن و      گیري از زبان دیگر صرفاً براي انتشود. بهرهمی
کند و متون از نظر محتوا و شیوه و فرم بیان از گزارش تاریخی محـض  انتقال معنا ارزش پیدا می

نویسی، مقصـود نویسـنده کـه    گیرند. همچنین در این آثار، علاوه بر هدف اصلی تاریخفاصله می
خـورد. در تـاریخ   شود، نیـز بـه چشـم مـی    میهنرنمایی و به نوعی تفاخر در فنّ نویسندگی تلقّی 

، با نثر متکلّـف و مصـنوع سـروکار داریـم کـه      نفثه المصدورو  تاریخ وصاف، جهانگشاي جوینی
ابهامات معنایی اي که بوجود آوردند و نیـز اسـتفاده از    نویسندگان آنها با کاربرد تعقیدات لفظی و

ب و ابهام را به گزارش تاریخی وارد کرده انـد.  ترکیبات ادبی با واژگان ثقیل عربی و مغولی، اطنا
شان را از یک اثر تاریخی صـرف بـه   هايهاي ادبی، فرم نوشتههمچنین کاربرد بیش از حد آرایه

  است. و تاریخ را به نوشتاري شعرگون نزدیک کرده اثري ادبی مبدل کرده
ر نقش و کارکرد نظـام زبـانی   توان گفت در آثار تاریخی زبان فارسی با تغییبه این ترتیب می

رسانی و ارجاعی داشت به مـرور نقـش   مواجه هستیم. زبان که در آثار تاریخی اولیه، نقش اطلاع
شناسانه به خود گرفت (تاریخ وصاف) و حتی در برخی از آثار، زبان نقش عـاطفی را  ادبی و جمال

  برعهده گرفت (تاریخ جهانگشاي جوینی). 
ها به مرور و همگام با تغییرات سبکی، عامل یگـانگی تـاریخ   ییر نقشدر زبان فارسی، این تغ

ترین وجه ادبی بـودن یـک اثـر، کـاربرد ادبـی زبـان در آن اسـت.        شوند. زیرا عمدهبا ادبیات می
-تغییراتی که به تدریج نثر بلعمی را به نثر شاعرانۀ وصاف تبدیل کرده، کارکرد زبان را تغییر مـی 

رسانی (کارکرد ارجاعی) به زیبایی هنري و ابهام معنایی (کارکرد ادبی) قش پیامدهد و زبان را از ن
  کند.کشاند و این آثار را از نثر به نظم متمایل میآن می
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از عناصري که در تواریخ فارسی، استفاده از آنها زبان عادي (علمی) را به زبان ادبـی تبـدیل   
  توان به چند مورد اشاره کرد.:کند، میمی

 واژگان و ترکیبات نحوي -
 بعد موسیقیایی؛ یعنی وزن درونی و بیرونی در نظام زبانی   -
 بعد تخیلی؛ یعنی کاربرد وسیع انواع صور خیال -
 آید. بعد عاطفی که از طریق ایجاد نوعی پیش زمینۀ مشترك بین اثر و خواننده به وجود می -

هـاي  باورهاي عامیانـه اسـت در تـاریخ    ها که نوعیاین مورد اخیر، از طریق آوردن اسطوره
اي در نظام زبانی متون تاریخی فارسی، توانسـته  اسطوره یابد. استفاده از ظرفیتفارسی تجلیّ می

تر در ذهن مخاطبان ترسیم کنـد و بـه عامـل دوم پیونـد تـاریخ و      وقایع تاریخی را بهتر و سریع
  ادبیات، یعنی بازنمایی، بینجامد.

 ادبی فارسی -متون تاریخیبازنمایی در -2

است که از سـویی، بـه    هاییهزارتوي آثار ادبی فارسی در ادوار مختلف تاریخی، انباشته از روایت
هاي زنـدگی افـراد   تخیلات بعضاً دور از دسترس اشاره دارد و از سوي دیگر، به بازنمایی واقعیت

شـان، همچـون داسـتان    ار روایـی خورد. متون تاریخی زبان فارسی نیز به سـبب سـاخت  پیوند می
هایی است که همواره زمینه و بستري براي شناساندن دنیاي واقعی و راهی براي ورود به واقعیت

غیر قابل دسترس براي تمام افراد جامعه بوده اسـت. بـراي ایـن هـدف بـه بازنمـایی از دنیـاي        
  پردازند.  شان میاطراف

اي اسـتفاده  هـاي اسـطوره  از ظرفیـت  دادهاي گذشتهنگاران ایرانی براي بازآفرینیِ رختاریخ
کنند و ها منعکس میهایی هستند که تصویرهایی را از وراي هزارهها آیینهاسطوره«اند. زیرا کرده

هـاي  آیند و فرهنـگ ها به سخن در میمانند، اسطورهمیشناسی خاموشآنجا که تاریخ و باستان
-آورند و افکار مردمانی ناشـناخته را در دسـترس مـا مـی    می ها به زمان ماآدمیان را از دوردست

نگـاري، از سـوي مورخـان    ) به این ترتیب، استفاده از اساطیر در تـاریخ 9: 1373(هینلز،» گذارند.
  هاي دور باشد. تواند به صورت آگاهانه و براي بازنمایی واقعیت یا رخدادهاي گذشتهایرانی، می

اي است گونهشدگی آن دو در متون کهن فارسی، بهتاریخ، درهمارتباط تنگاتنگ اسطوره و  
شود. این درج تاریخ اي بودن یک رخداد از تاریخی بودن آن دشوار میکه تشخیص بین اسطوره

ها به طـور  دهد. مطالب اینگونه تاریخاي بخصوص در تواریخ عمومی کهن بیشتر رخ میاسطوره
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هـایی خلقـت انسـان نخسـتین؛ یعنـی      شود. اما در بخـش معمول از آغاز خلقت آدم(ع) شروع می
اند؛ تا جایی که تمییز اسطوره و تاریخ ممکن نیست. به عنـوان  کیومرث را با آدم (ع) یکی دانسته

اند که تفکیک آنها از یکدیگر تقریباً مثال، در تاریخ بلعمی چنان تاریخ و اسطوره درهم تنیده شده
رسد، تـا روزگـار   آید، به کیانیان میامه پادشاهی پیشدادیان میمحال است. در همین تاریخ در اد

گـردد و بـا ورود اسـلام، وضـوح     داراب بن بهمن که اندك اندك تاریخ و اسطوره از هم جدا می
تـاریخی اسـت.    –اي شود. این تاریخ در واقع نمایندة یک اثـر اسـطوره  وقایع تاریخی بیشتر می

   16افتد.ریخ گردیزي هم میهمین تلاقی در تاریخ سیستان و تا
هـا، متـون تـاریخی زبـان فارسـی را بـه       از سوي دیگر، بازنمایی واقعیت از طریق اسـطوره  

کند. تـا جـایی   تر میها برجستهرساند که وجهۀ ادبیت را در این متنخوانشی مبتنی بر تخیل می
شتر از آنکه به مثابـۀ یـک   نگاري بیرسد، در نگرش مورخان کلاسیک ایران، تاریخکه به نظر می

نویسـی  هنري بوده است. این ویژگی بخشی از سنّت تـاریخ  -پیشۀ علمی تلقیّ شود، تجربۀ ادبی
هاي نوشته شده در عهد مغول تا دورة افشاري از خصلت ادبی بـالایی  در ایران است. مثلاً تاریخ

-گونهباید ذکر کرد، حالت قصههاي فارسی اند. نکته اي که دربارة اسطوره و تاریخبرخوردار بوده
دهد که به سومین عامل پیوندساز تاریخ و ادبیـات،  هاي فارسی میاي است که اسطوره به تاریخ

  انجامد.یعنی روایت می

  ادبی فارسی -گري روایی در متون تاریخیدلالت-3
رد کـه در  هر روایت عناصـري دا  محتمل است. دنیایی روایت، شکلی از بیان و نوعی از بازنمایی

بررسی روایی باید به آنها توجه کرد. عناصر اصلی روایت عبـارت اسـت از: موضـوع و درونمایـه،     
ها و پردازش آنها، شیوة گفتگوها، پیرنگ، راوي و زاویه دید آن، زمان و مکان رخدادها، شخصیت

حنه لحن روایت، فضاسازي و حال و هواي آن، کشمکش و روابط آنها و در نهایت توصیف و ص ـ
پردازي روایت. این عناصر دقیقاً در متون تاریخی فارسی هم وجود دارد. تواریخ فارسی به دلیـل  

گیـرد. ایـن آثـار شـروع، میانـه و پایـانی       داشتن تمامی این عناصر در زمرة قالب روایی قرار مـی 
هـاي نویسـندگی خـود در    هایی اصلی و فرعی دارند و مورخان با مهارتمنسجم دارند. شخصیت

گزارش تاریخی رخدادها، با فضا سازي و صـحنه پـردازي وقـایع تـاریخی را در ذهـن مخاطـب       
کنند. آنان با بیان جزئیات و یا حذف برخی رویدادها براي روایت تاریخ خود ریتم کنـد  مجسم می

نمونۀ بارز ایـن شـیوه  در آثـار    . دهندکنند و به خواننده الگویی براي خوانش مییا تند ایجاد می
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از تاریخ دورة تصویرهاي داستانی ریخ، تاریخ بیهقی است که مورخ با تمام این شگردها توانسته تا
    (ر.ك. بردار کردن حسنک) .و ویژگی نمایشی به تاریخش بدهد بیافریندخود 

دهد و تري نیز وجود دارد که آنها را با روایت پیوند میدر نگارش متون تاریخی، عامل اصلی
هایی از رخدادهاي نخسـتینه  دانیم روایتها همچنانکه میساطیر است. اسطورهآن عامل، حضور ا

کند و هم روایت کـه  هستند. پس در بطن اسطوره، هم رخداد هست که آن را با تاریخ مرتبط می
-هاي روایی و داستاندهد. در نقد ادبی جدید، اساطیر، به دلیل داشتن زمینهبه آن جنبۀ ادبی می

اسطوره خود ساختار رواییِ اثـر  «گیرند. چنانکه گفته شده است:ورد توجه قرار میوارگی همواره م
)، بـه معنـاي   mythosریشۀ یونانی واژة اسطوره («) از طرفی34: 1384(مکاریک » ادبی است.

    17پیرنگ، داستان و روایت است که با ریشۀ یونانی داستان و تاریخ یکی است.
انگیز بودن اینگونه روایات اي، خیالاسطوره  -ایات تاریخینکتۀ دیگر در مورد وجهۀ ادبی رو

هاي کهن فارسی شده است. به این ترتیب در زبـان فارسـی   است که سبب زیباییِ ادبی در تاریخ
اي در کنـد و آن حضـور روایـات اسـطوره    تر میعامل دیگري نیز پیوند ادبیات و تاریخ را محکم

  متون تاریخی فارسی است.
شناسـیم،   مـی » هـاي عمـومی  تاریخ«تاریخی کهن فارسی که ما  آنها را با عنوان  در کتب 

روایت داراي یک دورة شروع، میانه و پایان است: نقطۀ شروع این آثار، تـاریخ اسـاطیري ایـران    
است. به تعبیري، در آغاز هستی و آفرینش انسان و جهان، ایـن آثـار متکـی بـر اسـناد تـاریخی       

ی اساطیري دارند. به این ترتیب، روایت کـه هـم در گـزارشِ توصـیفیِ سـیرِ      نیستند، بلکه مبنای
رخدادها و هم در تبیین آنها، ابزار ضروري براي خلق ایـن آثـار بـود، در کنـار اسـاطیر، الگـوي       

  هاي فارسی شده است. نگاريترین تاریخمشترك کهن
انـداز یـک   سـت و از چشـم  به عنوان مثال تاریخ بلعمی که بازنمایی تاریخی گذشته ایـران ا 

شود، داراي یک طرح روایتیِ شروع، میانه و پایـان اسـت. نقطـۀ شـروع تـاریخ      ایرانی روایت می
اساطیري ایران است. نقطۀ اوج و نقطۀ پایان به هم بسیار نزدیکند. بلعمی خاتمۀ تـاریخ ایـران را   

کنـد کـه بـه    ري ترجمه مـی داند و بقیۀ تاریخش را با نام تاریخنامۀ طبدر همان حملۀ اعراب می
پردازد. در تاریخ بلعمی نه با گـزارش رخـدادهاي تـاریخی، بلکـه بـا      پیامبر و خلفاي بعد از او می

هاي تاریخی سروکار داریم، بلعمی در بیان وقایع، هم به ساختار روایی پایبند است و هـم  داستان
-هاي اسـطوره اریخ او بر پایۀ روایتبه رابطۀ علیّ میان رخدادها توجه دارد و انسجام روایتی در ت

بندي بر حسب پادشاهان و پیامبران مبتنی بر روایـات اسـاطیري   اي است. در این اثر شیوة دوره
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نگاري، پرداختن به وقـایع تـاریخی اسـت و    جاست که بالاترین هدف در تاریخاست. نکته همین
سازد و عامل بعـدي پیونـد تـاریخ و    اغراض ثانوي معمولاً مورخ را از نیل به آرمان اصلی دور می

  برد.نمایی است را از بین میادبیات که واقعیت

 ادبی فارسی -واقعیت نمایی در متون تاریخی-4

شد، نگاري ایرانی بوده است وقتی مورخی دست به کار نگارش تاریخ میبنا به سنّتی که در تاریخ
پرداخت و کر نام منبع، به رونوشت از آن میبرد و گاهی بدون ذاز تواریخ قبل از خودش بهره می

گویـد:  التـواریخ مؤلّـف مـی   افزود؛ براي مثال در مجمـل هاي دیگران میوقایع زمانش را به گفته
(مجمل » ام و الاّ ماشاءاالله در آن سهوي نرفته باشد.آنچه نبشته شد به جز آن نیست که خوانده«

اش مطمـئن نیسـت و در ادامـه از    روایـت تـاریخی   ) یعنی خود مؤلّف از صدق8: 1318التواریخ، 
  خواهد اگر در آن خطایی دیدند او را معذور دارند.  خوانندگان می

هـاي آنهـا   هاي قدما یا شـنیده نگاران، اطّلاعات خود را از نوشتهنکتۀ دیگر اینکه اکثر تاریخ
و بـه انتقـاد و مقایسـۀ آنهـا     اند طورکه به ایشان رسیده، ضبط کردهاند؛ یعنی اخبار را همانگرفته

اند. به همین دلیـل در اکثـر کتـب تـاریخی بـا      اند. درنتیجه به صدق آن توجهی نداشتهنپرداخته
-برخورد می »روایت کرد بهمان«یا » شنودم از فلان«یا » چنین گویند ثقات«هایی نظیر عبارت
  کنیم.

سند از طرف مورخ اسـت. امـا   هاي تاریخی منوط به ارائۀ از سوي دیگر  اثبات صدق روایت
چه کسی از بلعمی، بیهقی، جوینی و دیگر مورخان، سند طلب کرده است؟ به این ترتیب چگونـه  

  قطعی و عیناً مطابق با واقعیت هستند؟ توان حکم کرد که این متون تاریخمی
ه اسـت.  مسألۀ دیگر در مورد یافتن حقیقت در آثار تاریخی زبان فارسی، توجه نقـش خواننـد  

ملاك اعتبار روایت تاریخی، واقعیت داشتن آنسـت و خواننـده انتظـار دارد متنـی را کـه دربـارة       
خواند مطابق با واقع باشد. اما ملاك اعتبار اثر هنري میزان لذّتی است که در مخاطب دورانی می

-آن را تـاریخ نمـی   برد و در عین حالآفریند. اما آیا خواننده از خواندن تاریخ بیهقی لذت نمیمی
رسد، ساختار رواییِ تاریخ، در این زمینه اهمیت بسیار دارد. خواننـده، مـتن را بـه    داند؟ به نظر می

هـاي منسـجم بـه    خواند. اما جنبۀ روایی رویدادها و دادن طرحعنوان توضیح واقعیات گذشته می
رانـۀ مـورخ در بازنمـایی    نگادهـد. مهـارت تـاریخ   هاي کهن اهمیت و جذابیت مـی گزارش تاریخ

رویدادها  کند که در چیدمان وقایع، انتخاب نقطۀ شروع و پایانمند تاریخ، به او کمک میداستان
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از شگردهایی استفاده کند که متن تاریخی خود را مبدل به اثري ادبی کند تا خواننده با خوانـدن  
اد کند. یعنی مـتن نـه وقـایع نویسـیِ     آن، هم لذّت ببرد و هم آن را به عنوان تاریخ، واقعی قلمد

  اي دور از حقیقت جلوه کند. صرف باشد و نه قصه
آنها و پایانشان، نمایانگر دورة تاریخی و  توالی همچنانکه ذکر شد، چگونگی شروع رویدادها،

نگري مورخ و تغییرات سیاسی، اجتمـاعی و فرهنگـی   نگار است که متضمن تاریخنوع نگاه تاریخ
  شود. گر میاوست؛ که از طریق گفتمان و تحلیل گفتمانی در تواریخ فارسی جلوهزمانۀ 

  ادبی فارسی -گفتمان در متون تاریخی - 5
 .دنگفتمـانی باش ـ  سوگیري و تأثیر د عاري ازنتوان هرگز نمیاي تاریخی ه روایتچنانکه گذشت، 

وند گـزینش اسـناد دارد. بـه    جداي از آن، گفتمان قدرتمند حاکم بر جامعه هم تأثیر بسزایی در ر
چنـین  اجتماعی، مانند فشار حاکمان و  اختناق  محیط جامعه و هـم  -تعبیر دیگر، عوامل سیاسی

-توانند موجب دور شدن روایت تاریخ از واقعیت رخدادها آنچنانمذهبی هم می -عوامل فرهنگی
ورخان از میـان انبـوه وقـایع    هاي تاریخی، از سوي مواقعیت«اند، شود. به این ترتیب که رخ داده

: 1386(احمـدي، » گذارنـد. دیگر بر اساس نگرش و عوامل گفتمانی که بر منظر آنـان تـأثیر مـی   
هاي فارسی که هم حامل ذهنّیت نویسنده اند و هم محصول محیط دربارهایی که در ) تاریخ155

  اند، پس برکنار از عوامل تأثیرگذار گفتمانی نیستند. آنها نوشته شده
ادبی زبان فارسی، در درون یک گفتمان مشخص، یـا بـه دسـتور     -هر یک از کتب تاریخی

هـاي  گیرند. پس تجلی رفتارها، باورها و عقاید گروهیک شاه و دربار در یک دورة معین شکل می
ها هـم بـوده   مختلف در آنها طبیعی است. چه بسا بسیاري از این کتب حتی تحت نفوذ آن قدرت

هـاي ادبـی بـه بازنمـایی حقـایقی از آن دوره بـه       ن با دقت نظر و از طریق گـزاره باشند و مورخا
کنند و برخی نیز که عمـدتاً  ها مستقیماً و آشکارا این مبانی را بیان میبپردازند. برخی از این متن

کنند. پس بررسی جایگاه و هاي ایدئولوژیک را پوشیده و پنهان در خود حمل میترند، ارزشادبی
هاي فارسی که تاریخ توان گفت،ت نویسندة این آثار در این بخش حائز اهمیت است. میشخصی

اند و هم محصول محـیط اختنـاق و اجبـار دربارهـایی     هم با ذهنّیت نویسنده بسیار آمیخته شده
اند، برکنار از عوامل تأثیرگـذار گفتمـانی نیسـتند. بـه تعبیـر اقبـال       هستند که در آنها نوشته شده

اغلب مورخان ایرانی، کتب خود را به امـر خلفـا و سـلاطین یـا بـه عنـوان هدیـه بـه         «ی آشتیان
کردند به این جهت چندان اعتنایی به ضبط تمام حقایق و ذکر همۀ وقـایع  حضورشان تقدیم می
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نداشتند، بلکه حتیّ مجبور بودند آنچه را موافق رضاي آن بزرگان است، متذّکر شـوند و از سـایر   
ظر نمایند. به علاوه اغلب به عادت شعرا و مداحان مشرق، خود را ملزم به تملّق و حقایق صرف ن

گویی کرده و حتیّ شاید براي اعتلاي مقام منعمین خود، از مقام و منزلت بزرگـان حقیقـی   گزافه
را  الصدور راونـدي راحه: پنجاه و دو)  براي مثال اگر ما تمام 1350بیهقی، (مقدمۀ» کاسته باشند.

ملکـا و پروردگـارا   «اي که نوشته، نیست: ستجو کنیم، مطالب مدحی او کمتر از مطالب تاریخیج
الدینی چون طلوع صبح صـادق پرتـو بـه هـر     این دولت تا قیامت بماناد و رایت و سلطنت غیاث

» طرف رساناد و تیغ آبدار جان شکارش، چو تیغ آفتاب جهانگشا باد و این دولت تا قیامت بمانـاد. 
  ) 187: 1364وندي،(را

گیـري از  نگاران ایرانی، بینش یک مسلمان است و مورخ بـا مایـه  از آن گذشته، بینش تاریخ
مـورخی کـه تـاریخ خـود را از هبـوط آدم      «نویسد. به تعبیر اشپولر اسلامی، تاریخ می ایدئولوژي

» د جسته اسـت. رساند در واقع از بینش اسلامی سوشروع کرده و آن را تا وقایع عهد خودش می
هاي صـوري  کنیم جداي از جنبه) براي نمونه وقتی تاریخ طبري را بررسی می7: 1360(اشپولر، 

نگري طبري یا همان فلسفۀ تاریخ در نظر او چه بوده است؟ یا اثر به دنبال این هستیم که تاریخ
بـه  «گوید: د، میکنندانسته است؟ وقتی مسلمانان ایران را فتح میطبري محرّك تاریخ را چه می

نشـینی ایـن   ) هـم 266: 1352(طبري،» خواست خداوند مسلمانان آمدند و کفار را شکست دادند.
کلمات در کنار یکدیگر، هم مسأله مشیت الهی را که از نظر طبري محرّك تـاریخ اسـت نشـان    

  کند.جلب توجه می» کفار«دهد و هم انتساب ایرانیان به می
ها بازتاب دهندة باورهاي دینی متون تاریخی زبان فارسی، اسطوره از سوي دیگر، در مطالعۀ

بخشی اساطیر هم در سطح تحلیل گفتمانی آثار تـاریخی  و اعتقادي مورخان هستند. نقش هویت
انداز یک قابل کاویدن است. براي مثال تاریخ بلعمی بازنمایی تاریخی گذشته ایران است از چشم

نویسندة ایرانی آن است. کاربرد اساطیر ایرانی در این اثر، سبب شده  ایرانی و  متضمن ایدئولوژي
  نامۀ ملیّ ایرانی تبدیل شود.نگارانۀ صرف به یک تاریختاریخ او از یک تاریخ واقعه

در ارتباط با تاریخ و گفتمان، نکتۀ دیگر این است که دیگر صداقت محض در تـاریخ وجـود   
شود. مورخ  معین یا بر حسب نظام ارزشی خاص تعریف میندارد، بلکه صدق بر حسب ایدئولوژي 

  راهـاي فارسـی    تـاریخ تواند تمام جوانب حقیقتی را ببیند و بسنجد و بازنمایی کند. بنـابراین  نمی
اي از  مجموعـه ایـن آثـار، گـزارش روایـیِ     بلکـه   ،توان واجد حقیقـت مسـلمّ دانسـت    هـم نـمی

گیريِ رویدادهاي گذشته است لها و تأثیر رفتار آنها در شک تشخصی.  
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تصـویر   ۀارائ  طرف در ابزاري خنثی و میانجی بـیهاي فارسی، از منظر تحلیل گفتمان تاریخ
 اسـاس،   بـراین جانبدارانه نیسـتند.  هم بی تدر بازنمایی واقعی. پس دنآی بـه حـساب نـمیگذشته 

 ـهاي فارسـی  تاریخ ایران درگذشتۀ درك ما از بازنمایی  مـورخ  ادراکـی اسـت کـه     ،لاوۀ در وهل
کـه   اي اسـت و گـفتمان ویـژه قـدرت  بـه  این درك وابسته ،مدوۀ و در وهل کردهساخته و ایجاد 

هاي مورخان ایرانی، به طور بنابراین چون بسیاري از دیدگاه .در خدمت آن قرار گرفته استتاریخ 
هـاي پوشـیدة ایـن آثـار را     توان جنبهمی ضمنی، در آثارشان وجود دارد از طریق تحلیل گفتمان

  کشف کرد. 

  نگاري در زبان فارسینیت و هدف مورخ از تاریخ -6
هاي نقد جدید و رویکردهاي آن در اثبات وجـود پیونـد بـین تـاریخ و     به غیر از استفاده از نظریه

تواند عـاملی در  نیز می ادبیات که تا به اینجا مطرح کردیم، نیت مؤلفّان آثار تاریخی از تألیف آنها
پیوند تاریخ و ادبیات در نظر گرفته شود. در زبان فارسی، متون تاریخی را بیشتر ادبـا، منشـیان و   

اند. از این رو هیچ استبعادي نداشت که تاریخ، ذیل ادبیات فارسی قرار داشته باشد. دبیران نوشته
 الصـدور راحـه شـود. چنانکـه در   ی مـی در برخی از این آثار، متن تاریخی تبدیل به یک جنگ ادب

بینیم که بیشتر از مطالب تاریخی، قصاید طویل فارسـی چـه از خـود مـورخ و چـه از      راوندي می
شعراي دیگر در آن ذکر شده است و اخبار و احوال که موضوع اصـلی تـاریخ اسـت بـه صـورت      

در زبان فارسـی کـم نیسـت؛ از    ها شده است. از اینگونه تاریخلاي آن گنجانده اي در لابهحاشیه
از این نمونه هستند  درة نادرهو  تاریخ وصاف، تاریخ یمینی، ترجمۀ عقدالعلی لموقف الاعلیجمله 

شان توجه بیشتري داشته و گـویی  که نویسندگان آنها به زیبانویسی و نشان دادن هنر نویسندگی
  اساساً هدف نگارش ادبی بوده است تا تاریخی.

-ی دیگر از تواریخ فارسی، مورخان، تاریخ را به منظور پرداختن به خود تاریخ، میاما در برخ
شده است صرفاً براي ایجـاد گیرایـی و جـذّابیت بـوده     اند و اگر توجهی به جنبۀ لفظی مینوشته

هایی برخـوریم کـه   . در این بین به تاریخالتّواریختاریخ بیهق، تاریخ سیستان، مجملاست؛ مانند 
خ در آنها هم هدف ادبی براي خود قائل شده و هم وظیفۀ تاریخی و جنبۀ ادبی و تاریخی بـه  مور

  .تاریخ جهانگشاي جوینیو  تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمییک اندازه رعایت شده است؛ مانند: 
نکتۀ دیگر در مورد غرض نویسندگان اینست که در مقدمـۀ تمـام متـون تـاریخی فارسـی،      

کننـد. بـه ایـن ترتیـب، در     آموزي اشـاره مـی   عبرت رین هدف خودشان یعنیتمؤلفّان به اصلی
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آموزي از جملـه  گذشته، تاریخ سهم مهمی در کسب فضیلت داشته است. اهداف تعلیمی و عبرت
  اهداف اصلی ادبیات کهن فارسی نیز هست.

 نتیجه

گردد کـه  اء ارسطو برمیهمانطور که گفته شد، پیشینۀ بحث پیرامون ارتباط تاریخ و ادبیات به آر
ها باور بسیاري از متفکران بـود.  کند و تا سالدر بوطیقا، این دو مقوله را کاملاً متمایز معرفی می

اما در دورة جدید محققین به این نتیجه رسیدند که براي نوشتن تاریخ، تنها داشتن اسـناد کـافی   
نی انشایی کـه بتوانـد گذشـتۀ محـو     نیست، هنري هم لازم است که از این مواد استفاده کند؛ یع

اي بـه  شده را پیش چشم آیندگان مجسم سازد. در این رویکرد تاریخ و ادبیات ماهیتی بینارشـته 
توانـد   رود، مـی  هایی که در نقد ادبی براي تحلیل متن به کار مـی  گیرند. زیرا همان روشخود می

  براي تحلیل تاریخ هم بکار رود.  
ها، انتقال معنا از طریق نظام زبـانی اسـت.   ي به تاریخ و ادبیات، در تاریخابا رویکرد بینارشته

دهد. از طرفی، آنچه ما از گذشـته در  صرفاً واقعی بودن آنها، جاي خود را به بازنمایی واقعیت می
هایی از گذشته است. پس تاریخ، بـراي منتقـدان ادبـی     اختیار داریم، نه خود گذشته، بلکه روایت

شود و فرآیند جذب مخاطب از طریق همین ساختار روایی هاي تاریخی تبدیل میروایت جدید به
شـوند، نـه تنهـا عینـی     ها، چون از دریچۀ ذهنی مورخ نوشته مـی ممکن است و در نهایت تاریخ

نیستند، بلکه همچون ادبیات مفهومی ذهنی اسـت. درك ایـن متـون تـاریخی نیازمنـد عوامـل       
هـاي   دیگر ثابت نیست، بلکه بر حسب گفتمـان » حقیقت تاریخی«ترتیب  است. به این  گفتمانی

  ، یک گفتمان معین نهفته است.»حقیقتی«پذیرد. در پس هر  مختلف تغییر می
این موضوعات همگی در متون تاریخی فارسی که قدمتی کهن دارند نمایاننـد. نظـام زبـانی    

هاي زبـان فارسـی تطـور    با توجه به سبکهاي مختلف این آثار، مبتنی بر کتابت است و در دوره
هاي زبانی هم از نقش ارجاعی به نقش ادبـی  کند. به نسبت تغییرات زبانی این آثار نقشپیدا می

شود. این آثار که اغلب به کند و به همان نسبت کارکرد این آثار هم دچار دگردیسی میتغییر می
شوند. مورخـان بـا بکـاربردن    خر ادبی تبدیل میدنبال انتقال اخبار گذشته بود به متونی براي تفا

انـد ایـن تـواریخ را بـه     قالبی روایی و استفادة هنرمندانه از تمام عناصر روایـت در آنهـا توانسـته   
بوطیقاي داستان نزدیک کرده و براي مخاطب باورپذیر و خواندنی کنند. آنان با کاربرد اساطیر در 

و هم به وجه خیال این اساطیر توجه داشتند و از کـارکرد  تاریخ خود هم به جنبۀ زیبایی شناسانه 
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اند. از آنجا که اغلب این آثار از جانب دربار یا بـه پشـتوانۀ   هویتی این مؤلفۀ فرهنگی غافل نبوده
آنهـا، بـه آشـکار    در د تحلیل گفتمان ربکارهایی هستند و اند، پس حامل ایدئولوژيآن تولید شده

کند. نکتۀ مهم در متون تاریخی فارسی اینست ین متون، کمک میکردن حقایق پنهان در پسِ ا
کنـد و  شود که این پیوند را به یگانگی تبدیل مـی که عنصر مهم دیگري در این متون یافت می

نگاري و ادبیات در زبان فارسی است که هر دو با انگیزة تعلیمی بـه  آن یکسان بودن هدف تاریخ
که نیاز نیست ما در زبان فارسی به دنبال اشتراکات این دو مفهـوم  اند. بطوریرشتۀ تحریر در آمده

  باشیم، بلکه این دو مقوله در گذشته یکی و یگانه بودند.
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